
  46ـ  27 ، ص1391و زمستان ، پاییز 10، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی    
Quran Shinakht, Vol.5. No.2, Fall & Winter 2012-13 

  
  
  
  

  استقلال دلالی قرآن ۀنظری درتأملی دوباره 
  **/ اکبر ساجدي*امیررضا اشرفی

  دهيچک
تـنباط  را قـرآن  دلالي برخي آيات قرآن، نظرية استقلال از ييطباطبا علامه و آن را مبنـاي روش   کـرده  اس

اين مقاله درصدد تبيين اين نظريه، بررسي نقش آن در روش تفسيري علامـه   .خود قرار داده استري يتفس
 خود ريغ ينيمب به است، آن انيب درصدد که يحد آن در قرآن علامه، و پاسخ به برخي نقدهاست. به باور

يـن معصـوم   ازمنـد يات، مصاديق و بطون آيات قـرآن ن يجزئ نييتب ندارد؛ اما نياز  ـا لکـن  اسـت؛  تبي  ني
  .نبوده است آنها انيب دارعهده قرآن که است يمطالب نييتب جهت ، دريازمندين

 .قرآن، جايگاه روايات در تفسير قرآن به قرآن ريتفس قرآن، دلالي استقلال ها:دواژهيکل
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۲۸  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

  مقدمه
 حقیقتاً يو. کندیم یتداع را المیزان فی تفسیر القرآنو  طباطبایی علامه ر،یکب مفسر نام قرآن به قرآن تفسیر
 در را گـر ید يهـا وهیش ـ کـرده،  دفاع آن پرداخته، از آن به آگاهانه رایز داده است؛ قرار قرآن مفسر را قرآن

 از قبـل  مفسـران  از شیب عمل، در و برشمرده قرآن نیراست مفسران وةیش را آن دانسته، نارسا آن با سهیمقا
 ـ ـ 266، ص 1379گـران،  ید و ییبابـا ( اسـت  گرفتـه  کار به را آن توجه انیشا تیموفق و مهارت با خود
وي ایـن نظریـه را از   . اســت قرآن دلالی نظریۀ استقلال ،زانیالم در علامه يریتفس روش يربنایز ).267

  در اندیشۀ مخاطبان برانگیخته است: را مهم پرسش دست آورده است. این دیدگاه، چند آیات قرآن به
  دارد؟ المیزانالف. مراد از استقلال دلالی قرآن چیست و چه تأثیري در روش علامه در تفسیر 

  شود؟در تفسیر قرآن چه می روایات معصومان ب. براساس این نظریه، نقش و جایگاه
  باره آثار متعددي نگاشته شده است، از جمله:تاکنون در این

؛ برخـی  )131 - 121، ص 1379میـري،  (» یی با اخباریـان) نظریۀ استقلال قرآن (مصاف علامه طباطبا. «1
  هاي این نظریه در انتهاي مقاله نقد شده است.دلیل

؛ نویسنده پس از اشاره به پیشینه و )1386ایزدي، (» تأملاتی در میزان کارآیی روش تفسیر قرآن به قرآن. «2
  .ادلۀ این روش، ملاحظاتی را دربارة آن طرح کرده است

؛ ایـن نوشـتار اثـري    )1385مهـدي،  (» ح تفسیر قرآن (تحلیل و نقد نظریه استقلال قرآن)روش صحی. «3
  انتقادي در باب نظریۀ استقلال و ادله آن است.

؛ این مقاله )1390نژاد، رستم(» استقلال قرآن در بیان و نقش روایات در تفسیر از منظر علامه طباطبایی. «4
  ).120همان، ص ( ع از آن برآمده استبا تبیین نظریۀ استقلال، در مقام دفا

قرآن است. در این مقام نخست، مروري بر تعریف  یانیب استقلال ۀینظر نی متفاوت ازییتب ن پژوهشیا
کنیم، سپس به تبیین نظریۀ استقلال و نقش آن در تفسـیر و پاسـخ بـه برخـی     تفسیر از دیدگاه علامه می

  پردازیم.منتقدان می
  رود:پژوهان معمولاً در یکی از معانی ذیل به کار میقرآنتفسیر در میان 

زدایـی از معـانی   . براي نمونه، راغب تفسیر را تلاشی براي ابهام1. تلاش ذهنی مفسر براي فهم مراد خدا1
 التعریفـات . جرجانی نیـز در  )165ـ 164، ص 2، ج1408زرکشی، (داند قرآن و بیان مراد خداوند می

  .)516، رقم 67م، ص 2009، جرجانی(ده کرده است چنین معنایی را ارا
اي از قضایا و مسائلی که هدف از آنها، کشف مراد خداوند از آیـات قـرآن اسـت. بـه مثـال،      . مجموعه2

، علوم ادبی و بلاغی اللغۀعلم، القرائۀعلمداند که علومی مانند ابوحیان اندلسی تفسیر را علمی جامع می
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داند که از رهگذر آن، . زرکشی نیز تفسیر را علمی می)194، ص 4جتا، ، بیسیوطی( گیردرا دربر می
  .)195همان، ص ( شودقرآن فهمیده می

گوینـد:  . مراد خداوند از آیات قرآن. در این تعریف، حاصل مصدر مراد است؛ وقتی ذیل یک آیـه مـی  3
ۀً أردناَ أوإذِاَ « ذیل آیۀ یعنی مراد خداوند از آیه چنین است. مثلاً امام باقر» تفسیره کذا«  ن نُّهلک قرَیْـ
» ؛ یعنی مراد از متـرفین در آیـه، بزرگـان قـوم هسـتند     هارَکابِأ نارْمأ ،هاتفسیرُ«فرماید: می »مرنْاَ مترْفَیهاأ
  .)284، ص 2جتا، ، بیعیاشی(

سد: التفسیرُ هو بیانُ معانی الآیات ینوعلامه در تعریف تفسیر، اصطلاح اول را اراده کرده است؛ آنجا که می
  ).4، ص1ج ،1393طباطبایی، ( والکشف عنْ مقاصدها ومدالیلها القرآنیۀِ

والکشـف  «را ناظر به مرحلۀ اول تفسیر (بیان مفاد استعمالی) » بیانُ معانی الآیات«پژوهان، برخی قرآن
اند. به نظر ایشان، ذکر مدالیل بعد مراد جدي) دانستهرا ناظر به مرحلۀ دوم (کشف » عنْ مقاصدها ومدالیلها

. برخی نیز تعریـف را نـاظر   )18، ص 1379بابایی و همکاران، ( از مقاصد، از وضوح تعریف کاسته است
اند؛ ولـی بـه   اي پس از کشف مراد خداوند لحاظ کردهبه سه مرحلۀ تفسیر دانسته و بیان مقاصد را مرحله

. اگر این )11، ص 1383رجبی، (عانی و مدالیل براي بیان این دو مرحله دقیق نیست هاي مواژه نظر ایشان،
نکته را به تأخر واژة مدالیل از مقاصد بیفزاییم، دلالت این تعریف بر سه مرحلۀ تفسیر، بـا ابهـام و تردیـد    

  شود.بیشتري مواجه می
علامـه، مفـاد اسـتعمالی الفـاظ و      در تبیین نظریۀ استقلال به این نکته خواهیم پرداخت که از دیدگاه

؛ بلکـه ابهـام در   )9، ص1 ، ج1393طباطبایی، ( ستیان نیازمند بیعبارات قرآن در کمال وضوح است و ن
. )11همـان، ص  ( مراد و مقصود خداوند است و این ابهام حاصلِ انس ذهنی مخاطب با مادیـات اسـت  

شـود. بـه بـاور    بهام از مقاصد و مدالیل) آغاز میتلاش ذهنی مفسر در رفع ابهام نیز از همین نقطه (رفع ا
کند یا بر علامه، آیات قرآن یا بر مدلول واحد دلالت دارند که عارف به اسالیب کلام در فهم آن تردید نمی

مدالیل متعددي دلالت دارند که یکی از آنها مراد و مقصود خداوند است. وظیفۀ مفسر نیـز یـافتن همـان    
گانۀ تفسیر بق این احتمال، تعریف علامه از تفسیر، ناظر بر مراحل دوگانه یا سهمدلول و مقصود است. ط

  2نیست، بلکه ناظر بر منزلگاه اصلی تفسیر یعنی کشف مدلول و مقصود آیات از میان معانی محتمل است.

  مفاد اجمالي نظرية استقلال
روشـنی تحـت   به قرآن در اسلامعلامه طباطبایی دیدگاه خود را دربارة استقلال قرآن در دلالت در کتاب 

  نویسد:باره می، مطرح کرده است. وي در این »قرآن مجید در دلالت خود مستقل است«عنوان 
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کند و هرگـز  هاي معمولی از معنی مراد خود کشف میقرآن مجید که از سنخ کلام است، مانند سایر کلام
اللفظی قرآن جز آن است کـه  در دلالت خود گنگ نیست و از خارج نیز دلایل وجود ندارد که مراد تحت

  ).18، ص1379شود (طباطبایی، از لفظ عربیش فهمیده می
شود، علامه استقلال قرآن را با این جمله توضیح داده است که قرآن در دلالت خـود  که ملاحظه میچنان

شود، چیز دیگري را اراده کرده باشد. دلیلی نداریم که قرآن جز آنچه از ظاهر آن فهمیده میگنگ نیست و 
بنابراین، علامه با طرح این نظریه بر این نکتۀ روشن اصرار دارد که قرآن در بیان مراد خود کـاملاً رسـا و   

ي فهم قرآن در این حد گویاست و فهم مراد خداوند با توجه به ظاهر الفاظ و عباراتش، میسر است و برا
اي است که معتقد است ظاهر آیات قرآن مراد نیازمند منبع دیگري نیستیم. طبیعتاً این نظریه در مقابل نظریه

  نیست و ما براي فهم مفاد ظاهري آیات قرآن نیز به منبع دیگري مانند روایات نیازمند هستیم.

  هاي نظرية استقلالدليل
تر مفاد این نظریه تواند به فهم دقیقشواهدي اقامه کرده است که می» قرآن یدلالاستقلال «علامه بر نظریۀ 

  کمک کند:

  . سخن گفتن خدا به شيوة متعارف۱
کنـد. در  روشنی معناي مراد خود را ارائه میقرآن از سنخ کلمات و سخنان معمولی و متعارف است که به

است که فهم مراد آنها از ظاهر الفاظ میسر نیسـت،   گونهسنخ سخن، سخنان غیرمتعارف و رمز مقابلِ این
بلکه نیازمند منبعی است که از این سخنان رمزگشایی کنند و مراد متکلم را به مخاطبان بنمایاند. علامه در 

  ن موضع را با عبارات مختلف بیان کرده است:یصراحت ابه المیزانجاي جاي
کـارگیري الفـاظ و   به دروري اختیار نکرده و راه جدیدي خود روش نوظه در ابلاغ پیام رسايقرآن کریم 

ابداع نکرده است؛ بلکه همانند راه متعارف را پیموده است،  ترکیب جملات و وضع کلمات به ازاي معانی
  ).381، ص5، ج1393اما امتیاز کلام الهی بر سایر سخنان در جهات دیگري است (طباطبایی، 

) به عنوان روش عمـومی  4(ابراهیم:  »بلِسانِ قوَمه لیبینَ لهَم ناَ من رسولٍ إلأِرسلْأوما «وي ذیل آیۀ شریفۀ 
  نویسد:کتب الهی می

العاده ننهاده است، بلکه آنان را با زبان اي خارقخداوند متعال ارسال پیامبران و دعوت دینی را بر پایۀ معجزه
کنند، بر ایشان گسیل داشته است تا با همان وگو میویند و گفتگعادي که با همان زبان با قومشان سخن می

  ).16، ص12زبان محاورة عرفی مقاصد وحی را براي آنان بیان کنند (همان، ج
  نگارد:داند، میمی» عربی مبین«یا » عربی«بار دیگر با اشاره به همین آیه و آیاتی که لسان قرآن را 

نـاعات لفظـی    اختلاف کلام خداوند متعال با غیر او در نحوة استعمال الفاظ و ترتیب جملات و اعمال ص
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شود، مراعات نیست، چراکه قرآن کلامی عربی است که در آن تمام آنچه در سایر کلمات عربی رعایت می
  ).78، ص3شده است (همان، ج

  . عموميت خطابات قرآن۲
مردم را مخاطب خـود قـرار داده و    اسرائیل، مؤمنان، کافران و حتی عمومقرآن طوائف مختلف مانند بنی

مطالب خود را به آنان القا کرده یا با آنان به احتجاج پرداخته و یا اینکه در مقام تحدي با ایشان برآمده و از 
گفـتن بـا    آنان خواسته تا اگر تردیدي در الهی بودن قرآن دارند، مثل آن را بیاورند. بدیهی است که سخن

تفهیم را واجد نیست، معنی ندارد و همچنین تکلیـف مـردم بـه آوردن مثـل     مردم با الفاظی که خاصیت 
 ).18، ص 1379طباطبایی، ( است یمعنیشود، بچیزي که معنی محصلی از آن فهمیده نمی

  . دعوت عموم به تدبر در قرآن۳
ن است کـه  به باور علامه الزام مردم به تدبر در قرآن و نکوهش از تدبر نکردن در آن، شاهدي دیگر بر ای

  قرآن در دلالت بر مراد خود کاملاً رسا و گویاست و فهم مفاد ظاهري آن متوقف بر منبع دیگري نیست.
  نویسد:باره میوي در این

یتدَبروُنَ القْرُآْنَ ولوَ  فلأَأ) و نیز 24(محمد:  قفْاَلهُاأم علىَ قلُوُبٍ أفلَاَ یتدَبروُنَ القْرُآْنَ أفرماید: خداي متعال می
فهم بودن قرآن، تدبرپذیر و قابل )؛ دلالت دو آیه بر82(نساء:  فاً کثَیراًکاَنَ منْ عند غیَرِ اللهّ لوَجدواْ فیه اختْلأ

ت توان تعارض بدوي ظاهر برخی از آیاشود که با تدبر میخوبی استفاده میروشن است. همچنین از آیه به
با یکدیگر را مرتفع نمود. بدیهی است که اگر آیات در معانی خود ظهور نداشتند، تأمل و تدبر در آنهـا و  

  همچنین حل اختلافات صوري آنها با تأمل و تدبر در آیات قرآن امکان نداشت (همان).

  . اوصاف قرآن (تبيان، نور،...)۴
ور معرفی کرده است، دلیلی دیگر براي گویـا بـودن   آیاتی که قرآن را تبیان (بیان روشن) براي هر چیز و ن

  نویسد:باره میقرآن است. علامه در این
قرآن در آیاتی خود را تبیان (بیان روشن) هر چیز و نور معرفی کرده است. چگونه ممکن است، چیزي که 

و تیرگـی   خود در اداي مقصود خود گنگ و نارسا باشد چیز است،خود نور است و بیان روشن براي همه
ابهام بر مقاصد آن سایه افکنده باشد و براي استیفاي مقاصد خود نیازمند منبع دیگري باشد که آن را روشن 

  )6، ص 1 ، ج1393نماید و تیرگی ابهام را از آن برطرف کند؟! (طباطبایی، 

  . روايات عرض۵
  نویسد:باره میاینبه نظر علامه روایات نیز مؤید رسایی و گویایی قرآن است. وي در 
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اي بر آیۀ دیگر و استشهاد به یک مشتمل بر استدلال به آیه تعداد فراوانی از روایات تفسیري مأثور از ائمه
گونه استدلال و استشهاد درست نیست، مگر اینکه معناي قرآن براي مخاطب معنی بر معناي دیگر است و این

به منبع دیگر) بتواند معانی قرآن را درك کند. عـلاوه بـر اینکـه    نیاز  فهم باشد و ذهن مستقلاً (بدونقابل 
 وجود دارد که بالمطابقه بر رسا و گویا بودن قرآن دلالت دارد. از جملـه امـام بـاقر    روایاتی از ائمه

فرمایند: هر کس گمان کند کتاب خدا مبهم است، هلاك شده و دیگران را نیز به هلاکت افکنده است و می
فرماید: هنگامی که حدیثی براي شما گفتم، دربارة جایگاه آن در کتاب خدا از من بپرسید می باقرنیز امام 
  ).87، ص 3 ، ج(همان

  . فقدان دليل بر حجت نبودن ظواهر قرآن۶
هایی بر رسا بودن قرآن و حجیت ظواهر آن، مدعی شده که مخالفان این علامه پس از اقامه شواهد و دلیل

دانند و معتقدند که فهم قرآن بدون مراجعه به غیر میسر نی که ظواهر قرآن را حجت نمینظریه، یعنی کسا
اند در تفهیم مرادات قرآن به نیست، هیچ دلیل و شاهد متقنی بر دیدگاه خود ندارند، جز اینکه برخی گفته

 ـ  بیت گرامی یا به بیان آن حضرت و اهل بیان تنها پیغمبر اکرم ی ایـن سـخن   اش باید رجـوع کـرد؛ ول
را تازه باید از قرآن استخراج کرد و  بیت و امامان اهل پذیرفتنی نیست؛ زیرا حجیت بیان پیغمبر اکرم

بنابراین چگونه متصور است که حجیت دلالت قرآن به بیان ایشان متوقف باشـد؛ بلکـه در اثبـات اصـل     
  ).19، ص1379بایی، رسالت و امامت باید به دامن قرآن که سند نبوت است، چنگ زد (طباط

آیـد کـه مـراد از    خـوبی برمـی  ها و شواهدي که بر آن اقامه شده، بهاز مجموعۀ عبارات علامه و دلیل
دیدگاه استقلال قرآن در دلالت این است که اولاً ظواهر قرآن حجت است و ثانیاً مراد خداوند در حـدي  

فهـم و گویاسـت و فهـم مـراد     طبان قابـل  شود، براي عموم مخاکه از ظاهر الفاظ و عباراتش فهمیده می
  خداوند در این حد مطلقاً متوقف بر منبعی دیگر نیست.

اند: مراد علامـه از اسـتقلال   و گفته پژوهان نیز نظیر همین برداشت را از کلام علامه داشتهبرخی قرآن
ویش مطلقـاً از غیـر   قرآن در دلالت بر مقصود، این است که قرآن در دلالت بر مدالیل و تبیین مرادات خ

نیاز است. حاصل این تقریر این است که فهم مراد خداوند از خلال آیات قرآن مطلقاً متوقف بـر  خود بی
؛ اما برخی دیگر در عمومیـت سـخن علامـه تردیـد     )128 - 126، ص 1379میري، ( بیان معصوم نیست

 یکل ـ سـلب  مقابل در علامهاند که هاند و با توجه به عملکرد علامه در برخی آیات چنین اظهار داشتکرده
 عمـوم  معتقـد اسـت   ،بهـره ببـرد   تواندینم قرآن از تیب اهلبیان  بدون کسچیه است یمدع که فهم

. بنـابراین، بـرخلاف نظـر اخباریـان، روش تفسـیر      کنند درك ايتا اندازه را قرآن ظاهر توانندیم هاانسان
صحیح منحصر به روش تفسیر روایی نیست؛ ولی ممکـن اسـت در تفسـیر برخـی آیـات نیازمنـد بیـان        
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باشد، لذا در تفسیر بایـد   باشیم و کشف مراد خداوند در برخی آیات متوقف بر بیان معصوم معصوم
بود روایات نباید فهم قرآن را به عذر وابستگی تفسیر به تا حد ممکن به روایات نیز توجه شود؛ ولی در ن

  .)140، ص 2، ج1386بابایی، (روایت تعطیل کرد 
  دقت بررسی شود.براي تبیین بیشتر مراد علامه از نظریۀ استقلال، لازم است قلمرو این نظریه به

  قلمرو نظريه استقلال
مواردي از تفسیر خود به برخـی روایـات تمسـک    قلمرو استقلال قرآن در دلالت تا کجاست؟ علامه در 

در این موارد از نظریۀ خود عدول کرده یا اینکه در این موارد  ي؛ آیا و)139ـ 138همان، ص ( کرده است
  نیز علامه کشف مراد خداوند را متوقف بر سایر منابع ندانسته است؟

گونه سؤالات پاسـخ  ین کرد و به اینتوان حدود این نظریه را تعیبا تأملی دوباره در کلمات علامه می
روشنی سخن از این است که قرآن در دلالت خود بـر مـراد و آنچـه از عبـاراتش     گفت. در بیان علامه به

شود، نارسا نیست و فهم مراد خداوند در این محدوده متوقف بر منبعی دیگر نیست. منظور از فهمیده می
اصول محاورة عقلایی با این عبارات ارادة بیان آن را داشته مراد خداوند، همان چیزي است که خداوند با 

آید و به همین دلیل از است، نه بیشتر؛ اگر چیزي از این محدوده خارج بود، از ظواهر قرآن به دست نمی
 عقلایـی  محاورة روش طبق عبارات قرآن، با خداوند که کنیم احراز محدودة تفسیر خارج است. باید اول

 تفسـیر  دیگـر  آن، بـه  پـرداختن  باشـد،  این از فراتر هرچه. کند منتقل دیگران به خواستهمی را چیزي چه
 محاورة قواعد طبق خواستهنمی یا کند، بیان الفاظ این با خواستهنمی خداوند که بوده چیزي خواه نیست؛
 کنـد،  بیـان  خواسـته می دیگر چیز ضمیمۀ به الفاظ این با که چیزي یا بطنی، معانی مثل کند، بیان عقلایی

البته گاهی این حد براي آنچه خدا از آنچه در عمل از ما  .)1387ر.ك: رجبی، (نیست  آیات تفسیر هااین
دهـد و گـاهی   میخواهد کافی نیست. در اینجا گاهی مفسر با رجوع به روایات، مصادیق را نیز نشان می

ر در فهم و عمل به معارف اسلامی به مخاطـب  کند. این کمکی است که مفسحتی تفاصیل را نیز ذکر می
  یک از اینها در محدودة تفسیر نیست.ولی هیچ )220 - 219، ص 2همان، ش ( کندخود می

  امور خارج از قلمرو تفسير
  علامه به اشاره یا تصریح، مواردي را خارج از محدودة تفسیر شمرده است، از جمله:

  . جزئيات احکام، عقايد و قصص۱
آید، در قلمرو تفسیر نیسـت، بلکـه در   به نظر علامه تبیین جزئیات احکام که از ظواهر قرآن به دست نمی

۳۴  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

بـه   نسـاء، پـس از اشـاره    102. وي ذیل آیۀ )19، ص1379طباطبایی، ( است حدود رسالت معصومان
 از و فقه علم بهگونه روایات موکول این نویسد: بررسىروایات مربوط به کیفیت نماز خوف و مسافر، می

  .)67، ص 5 ، ج1393طباطبایی، ( است خارج تفسیر موضوع
 و دانسـته  هی ـآ مـدلول  از خارج) 6 مائده:» (برِؤُسُکمُ وامسحوا« ۀیآ ذیل را سر مربوط به مسح وي جزئیات

اـت    دارعهده سنت است. به عقیدة علامه، نشمرده ريیتفس ات این باب رایروا اـن ایـن جزئی اـن، (اسـت   بی  هم
اـن نشـده و       . )221ص اـت بی اـهر آی همچنین به باور وي تببین جزئیات اعتقادات و تفاصیل قصـص کـه در ظ

اـن ( قرآن دربارة اغلب آنها ساکت است، در محدودة تفسیر نیسـت  . )388و  159، ص 4؛ ج 84، ص 3 ، جهم
  .)220، ص 8 ، جهمانر.ك:  براي نمونه،( شواهد دیگري نیز در این باب هست که جاي تفصیل آن نیست

  . بطون آيات قرآن۲
روشنی از ظـاهر  ولی بهاي است که با مفاد ظاهري آیات تناسب دارد، منظور از بطون آیات معانی پوشیده

اي از بطون آیات، معانی است که در طـول معنـاي ظـاهري قـرار دارد و بـا      آید. دستهآیات به دست نمی
اي مصادیقی از معناي کلی آیه و دسته )22، ص1379طباطبایی، (تحلیل معناي ظاهري قابل استنباط است 

آید؛ ممکن است برخی از این معانی یا مصادیق به قدري پوشیده باشد که آسانی به دست نمیاست که به
قابل کشف و بیان باشد. به نظـر علامـه، کشـف و بیـان ایـن دسـته از معـانی در         فقط براي معصومان

)، پس از ذکر معنا و مصداق 16(نحل: » وباِلنَّجمِ هم یهتدَونَ وعلامات«محدودة تفسیر نیست. او ذیل آیۀ 
معرفـی کـرده    و علامات را ائمـه  ظاهري آیه، با اشاره به حدیثی که نجم را در این آیه، رسول خدا

، ص 12 ، ج1393طباطبـایی،  (است  بطن باب از بلکه نیست، تفسیر باب از روایت فرماید: ایناست، می
در  :دیفرمایم) 30ملک:(» معین بمِاء یأتْیکمُ فمَنْ غوَراً ماؤکُمُ صبحأ إنِْ یتمُأرأ قلُْ« ل آیۀیمچنین ذه .)225
کنـد کـه منظـور از آنهـا     و دشمنی آن جناب تطبیق می باره روایاتی هست که آیه را بر ولایت علیاین

. نیـز ذیـل سـورة والتـین     )365، ص 19 ، جهمـان (تفسیر آیه نیست، بلکه تطبیق بر مصداق آیـه اسـت   
 خدا رسول امین بلد و على، طور و حسین، و حسن زیتون، و تین برخی روایات آمده که در فرماید:می

  .)322، ص 20 ، جهمان( نیست تفسیر باب از روایات این ولى. است

  تأثير نظرية استقلال بر روش تفسيري علامه
در بیان مفاد استعمالی کاملاً رسا و گویاسـت و   فصاحت و بلاغت ویژة خود، به باور علامه قرآن به دلیل

پژوهان است ـ ادعاي از این بابت هیچ ابهامی ندارد. این بعد از اعجاز قرآن ـ که مورد پذیرش عموم قرآن
  نویسد:سازد. وي در این خصوص مینیاز از قیل و قال فراوان میعلامه را بی
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کند ـ حتی یک آیه نیز نیست که مفهومش پیچیـده باشـد،    هزار تجاوز میکه تعداد آن از ششمیان آیات قرآن ـ  
ترین کلام اسـت و یکـی از شـرایط فصـاحت     طوري که ذهن در فهم معناي آن متحیر بماند؛ زیرا قرآن فصیحبه

، از جهـت مفهـوم   آیـد عاري بودن کلام از اغلاق و تعقید است، حتی آیاتی که از متشابهات قرآن به شمار مـی 
  ).9، ص1ج ، (مفاد استعمالی) در نهایت وضوح است و تشابه تنها در مراد [جدي] این آیات است (همان

سو و انس تودة مردم به مطالـب سـطحی و   به عقیدة علامه، عامل تشابه برخی آیات، علو معارف از یک
ي رفع تشابه و دسـتیابی بـه مـراد و    . به باور وي مخاطبان، برا)11ـ   10همان، ص (مصادیق مادي است 

هـاي علمـی، فلسـفی و ماننـد آن روي     رو دارند: یکی اینکه به بحثمصداق واقعی آیات دو راه در پیش
آورند و حاصل آن را بر قرآن تحمیل نمایند و دیگر اینکه قرآن را با قرآن تفسیر کنند و معنـاي آیـه را از   

هـا و  دسـت آورنـد و مصـداق و مـراد خداونـد را بـا ویژگـی       آیات مشابه آن با تدبر در خود قـرآن بـه   
همان، (دهند، بشناسند که این همان روش مورد تأیید قرآن است خصوصیاتی که خود آیات به دست می

تفسیر قرآن به قرآن همان طریق استوار و صراط همواري است که معلمان راستین «. به باور وي، )11ص 
. علامه متعهد شده است که به یاري خداوند سـبحان در  )12همان، ص( »نداقرآن و هدایتگران آن پیموده

حد توان همین مسیر را بپیماید و از تکیه بر حجت نظري فلسفی (دلیل غیربدیهی) یا فرضـیۀ علمـی یـا    
  .)همان(مکاشفۀ عرفانی در مقام تفسیر قرآن بپرهیزد 

  در تفسير آيات بيت نقش روايات اهل
 ثیحـد  طبـق . دلالی قرآن برانگیخته، نقش روایات در تفسـیر قـرآن اسـت    استقلال ۀینظر هک یابهامات جمله از

، 1365کلینـی،  ( شـوند ینم ـ جدا هــم از هرگز که هستند ییبهاگران امانت دو ت پیامبریب اهل و قرآن ثقلین،
در تفسـیر   بیـت  اهـل منزلۀ نادیده انگاشـتن نقـش   آنگاه آیا ادعاي استقلال قرآن در دلالت به. )414ص ،2ج

اـحت  به خدمت در را عمرش که را اندیشوري طرح کرده قرآن یانیب استقلال ۀینیست؟ نظر  قـرآن  مقـدس  س
 عتـرت  و قـرآن  ونـد یپ گرفتن دهیناد به را شانیا سادگی به توانینم رونیازا است؛ نموده صرف تیب اهل و

  ست؟یچ قرآن ریتبیین و تفس در معصومانروایات  نقش علامه نظر از که دید دیبا حال. ساخت متهم
اـر  ریتفس ـ در را معصومان نقش تنهانه علامه که گفت دیبا پرسش نیا به پاسخ در در  بلکـه  نکـرده،  انک

  توان آنها را در چهار محور ذیل خلاصه کرد:هاي گوناگونی کرده که میتفسیر خود از روایات ایشان استفاده

  . تعليم روش تفسير۱
این روش، «است. به باور وي،  معصومان عترت روش همان قرآن به قرآن ریتفس روش علامهاز منظر 

» انـد همان طریق مستقیم و راه استواري است کـه معلمـان قـرآن و هادیـان آن در تفسـیر قـرآن پیمـوده       

۳۶  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

تأمل و  و تیب اهل مکتب در ر را زانو زدنیشرط ورود به تفس علامه ).12، ص1، ج1393طباطبایی، (
  داند:ایشان می آثار در وجوي فراوانجست

تنها روش صحیح تفسیر، استمداد از قرآن براي فهم آن و تفسیر آیه به آیه است. تجهیز به این روش با تأمل 
آوردن ذوق و مهارت در این روش  بیت او و به دست و اهل وجوي فراوان در آثار پیامبر اکرمو جست
  ).87، ص3، جان به عرصۀ تفسیر وارد شد (همانتوشود؛ پس از آن میمیسر می

  از نظر علامه، شأن پیامبر در تفسیر، شأن معلم قرآن است:
شأن پیامبر در این مقام تنها تعلیم است و تعلیم عبارت از این است که معلم آگاه و خبره ذهن یادگیرنده را 

چیزي که فهم آن بـدون معلـم    کند، نه بهبه آنچه فهم آن و دستیابی به آن دشوار است، راهنمایی و ارشاد 
محال است. در حقیقت تعلیم، هموار کردن راه و نزدیک کردن مقصد است، نه ایجاد راه و آفرینش مقصد. 

اي که متعلم مطالب گونهیافتۀ مطالب علمی است بهمند و سامانارائۀ نظام اشمقصود معلم از برنامۀ آموزشی
دهی مطالب به زحمت نیفتد و عمر و سرمایۀ آنها مأنوس شود تا در تنظیم و سامانآسانی فراگیرد و با را به

  ).75اش تلف نشود یا در آموختن دچار اشتباه نشود (همان، صخدادادي
بسا اگر روایت نبود، به دلیل بلندي معارف قرآن و انس ذهنی با مطالب سطحی، متوجه معناي برخـی  چه

ر صورت قرآن مقاصد خود را به رساترین وجه با نصب قراین کافی بیـان  شدیم؛ اما به هآیات قرآن نمی
در مقـام تفسـیر    یابد که آنچه ائمهکرده است. مفسر نیز در تلاش ذهنی خود با تدبر در آیات قرآن می

  خوبی بر آن دلالت دارد.اند، مدلول ظاهر آیات قرآن است و آیات قرآن بهآیات قرآن بیان فرموده
جـز روایـات   به روایات تفسیري توجـه داشـته و بـه    دهد علامه کاملاًینشان م المیزانر بررسی تفسی

را مدنظر داشته است. البته به جاي اینکـه در مقـام    بیت مخالف با ظاهر قرآن، تقریباً تمام روایات اهل
تـدبر در دقـایق و    تفسیر قرآن، تنها به بیان روایات تفسیري اکتفا نماید، کوشیده همان معارف بلنـد را بـا  

شمارد که از ظاهر قرآن به دسـت  ظرایف آیات قرآن تبیین کند. وي در نهایت روایات را مؤید مطلبی می
البیـان  ، در نگارش تفسیر بیت آید. تلاش تفسیري علامه در بیان توافق ظواهر قرآن با احادیث اهلمی
سـورة یوسـف را    57که از ابتداي قرآن تا آیـۀ   نمایان است. این تفسیر بین الحدیث و القرآن الموافقۀفی 

است، به طوري که علامه همان محتوا را با اندکی تفاوت در نظـم   المیزانتفسیر  مایۀگیرد، دستدربر می
  جاي داده است. المیزانمطالب، در 

  . تجهيز ذهن براي درک معارف متعالي۲
براي درك معارف متعالی است. براي نمونه، یکی دیگر از کارکردهاي روایات، آماده کردن ذهن مخاطب 

علامه با اشاره به اینکه معارف توحیدي قرآن بسیار فراتر از بیان وحدت عددي است کـه فلاسـفۀ مصـر    
  فرماید:اند، میسینا به آن پرداختهقدیم و یونان و اسکندریه و حتی مانند ابن



   ۳۷ تأملي دوباره در نظرية استقلال دلالي قرآن

 است که در تعلیم حقیقت این معرفت برداشته است،اولین گامی  آنچه قرآن کریم در باب توحید بیان داشته،
این پژوهان پس از ایشان، اند و نیز قرآناما اهل تفسیر و کسانی از صحابه و تابعین که به علوم قرآن پرداخته

جوامع حدیثی و کتب تفسیر روایی ایشان در دسترس ماست و  اند،بحث شریف را به حال خود رها کرده
 طالبابیبناین حقیقت شریف به بیانی مشروح و روشی استدلالی نیست. کسی جز علیدر آنها اثري از 

تنها کلام اوست که این راه را گشوده و حجاب را از این حقیقت  پرده از این حقیقت متعالی برنداشته است؛
دنبال و تصریح  متعالی به بهترین وجه کنار زده است... سپس فلاسفۀ مسلمان پس از هزار سال این معارف را

  ).104، ص6 ، جاند (هماناستفاده کرده کردند که این حقایق را از کلام علی

  . تبيين آيات و تشريح جزئيات۳
  نویسد:باره میعلامه نقش روایات معصومان را در بیان جزئیات معارف قرآن پذیرفته است. وي در این

 و ائمـۀ اهـل   با این مطلب منافات ندارد که پیامبر اکرمالبته آنچه [دربارة استقلال دلالی قرآن] گفته شد، 
آید ـ باشند دار بیان جزئیات قوانین و تفاصیل احکام شریعت ـ که از ظواهر قرآن به دست نمیعهده بیت

 نزلَنْاَ إلِیَک الذِّکرَْأو«آید: که از آیات ذیل برمیچنان باشند؛ و همچنین سمت معلمی معارف کتاب را داشته
» وما آتاَکمُ الرَّسولُ فخَذُوُه وما نهَاکمُ عنهْ فـَانتهَوا «) و 44(نحل: » لتبُینَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إلِیَهمِ ولعَلَّهم یتفَکََّروُنَ

لَّذي بعثَ فی الأْمُیینَ رسولاً منهْم هو ا«) و نیز 64(نساء:» لیطاَع بإِذِنِْ اللهّ رسلنْاَ من رسولٍ إلأِأوما «) و 7(حشر:
 تاَبْالک مهلِّمعیو ِزکَِّیهمیو هاتآی ِهمَلیتلْوُ عۀَیْکمْالحبه موجب این آیات پیامبر اکـرم 2(جمعه:» و .(   نیـ مب

 ثقلین، ائمه اهـل  جزئیات و تفاصیل شریعت و معلم الهی قرآن مجید است و همو به موجب حدیث متواتر
هاي نامبرده، جانشین خود قرار داده است. این مطلب منافات ندارد با اینکه دیگران نیز با را در سمت بیت

طباطبـایی،  اند، مراد قرآن مجید را از ظواهر آیـاتش بفهمنـد (  اعمال روشی که از معلمان حقیقی یاد گرفته
  ).20 – 19، ص 1379

 و روشن از دیدگاه علامه، قرآن و بیان جزئیات عقاید و احکام قرآن بیین معارفت در عترت و قرآن وندیپ
پیـامبر و عتـرت اوسـت؛     عهدة بر به باور وي تبیین آنچه در ظاهر قرآن بیان نشده،. است بحث از ازینیب

کـرد؛ ولـی ایـن مطلـب      وجوجست معصومان ساحت از دیبا دین را معارف از یمهم بنابراین، بخش
  منافاتی ندارد با استقلال قرآن در دلالت بر مراد خداوند ـ در حدي که در مقام بیان آن بوده است.

  الخطاب در فهم کتاب. فصل۴
کنـد،  را مودت و دوستی خانـدان او معرفـی مـی    شوري که اجر رسالت پیامبر اکرم 23 علامه ذیل آیۀ

  فرماید:می
طریق فریقین ـ مانند روایت ثقلین و حدیث سفینه و غیر آن ـ که تأمل کافی در روایات متواتر واردشده از 

در فهم کتاب خدا در حوزة اصول معارف دین و فروع آن و نیز بیـان   بیت متضمن ارجاع مردم به اهل

۳۸  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

نمودن مودت ایشان و معادل قرار دادن آن با اجـر  گذارد که واجب حقایق قرآن است، تردیدي باقی نمی
براي اینکه مردم به عنوان مرجع علمی [در فهم کتاب خدا] به ایشان مراجعـه نماینـد    رسالت، راهی است

  ).46، ص 18، ج1393(طباطبایی، 
در فهم کتاب خدا این نیسـت کـه مـردم بـدون تکیـه بـر        بیت روشن است که مراد از مرجعیت علمی اهل

اـر و   فهمند؛ بلکه مراد این است که گفتار ائمه در ایـن جهـت فصـل   روایات چیزي از قرآن نمی اـب و معی الخط
هاي روشن موجـود، هنـوز   اي اختلاف کردند و با وجود قراین و دلیلمیزان هدایت است. اگر مردم در فهم آیه

  الخطاب و حجتی همگانی است.سی زیر بار حق نرفت، گفتار ائمه در این باب فصلبه دلیل مکابره، ک
کنیم که با تمسک دارد. در اینجا تنها به این نکته بسنده می نیاز به مجال بیشتري نکته این بیان تفصیلی

ن توان به دیدگاه ایشان در این باب دست یافت؛ بلکه بایـد بـه مجموعـۀ سـخنا    به یک سخن علامه نمی
تفسیر قـرآن  «کند که آشکارا بیان می المیزانهاي صدور آن توجه کرد. وي در بخشی از ایشان و نیز زمینه

» بدون مراجعه به قرآن و سنت قطعی از مصادیق تفسیر به رأي است که از نظر کتاب و سنت جایز نیست
 ).133ص، 14(همان، ج

اـنی کـه     نحل، گفتار پیامبر 44به عقیدة علامه، به حکم آیۀ  در تمام آیات قرآن حجت است و قـول کس
اـبهات و    حجیت سخن رسول گرامی را به غیر نص و ظاهر اختصاص می اـن متش اـم بی دهند و آن را تنها در مق

اـن، ج اسرار کلام الهی و آیات نیازمند تأویل حجت می ). از نظـر علامـه،   261، ص12دانند، صحیح نیست (هم
اـمبر  تبیـین  و تفسـیر  به مراجعه از ناگزیر سیر و رسیدن به حقایق قرآنهر مفسري براي فراگیري روش تف  پی

اـیی بصـیرت  و قرآن راستین مفسران سخن گذاشتن کنار با قرآن به تمسک و جانشینان اوست و اـن  کـه  ه  ایش
اـریکی  در رفـتن  راه، انـد داده دست به آسمانی کتاب این حقایق متعالی درك براي  جـز  اينتیجـه کـه   اسـت  ت

اـبراین،   .داشـت  نخواهـد  رأي به تفسیر فروغلتیدن در پرتگاه و صحیح مسیر از انحراف اـي بـی  «بن تـوجهی  ادع
  ).1391(ر.ك: استادي، » اساس استعلامه به روایات تفسیري کاملاً پوچ و بی

  نقدهايي بر نظرية استقلال و بررسي آنها
گنجد. لذا به مواجه بوده است که پاسخ به همۀ آنها در یک مقاله نمی ینظریۀ استقلال دلالی قرآن با نقدهای

  3پردازیم.تر میبرخی از نقدهاي مهم

  . نقد بر استدلال به تبيان و نور بودن قرآن۱
بـراي   اند.ه مردود دانستهینظر نیا در علامه را ادلۀ و رفتهینپذ را قرآن یانیب برخی محققان نظریۀ استقلال

 اکتفا در علامه :است کرده یابیارز نیچن را »قرآن بودن نور« بر یمبن علامه ریاخ لیسیدان دل نمونه، استاد



   ۳۹ تأملي دوباره در نظرية استقلال دلالي قرآن

 آنهـا  نیـی تب در را معصومان و امبریپ انیب و کرده استثنا را معاد اتیآ از یبرخ و الاحکاماتیآ قرآن، به
! است؟ ریاستثناپذ قرآن بودن نور و انیتب مگر که دارد وجود علامه از پرسش نیا يجا حال. داندیم لازم
 در امـا  نـدارد،  يازی ـن امبری ـپ انی ـب به و است روشن مثلاً دیتوح موضوع در قرآن که گفت شودیم مگر

 ۀقـرآن نـور، و هم ـ   ۀم که هم ـیریاگر بپذ !است؟ ازمندین امبریپ انیب به الاحکاماتیآ در ای و معاد موضوع
 و امامـان  امبری ـح پیر و توض ـیاز تفس يازینیبودن را بنات ینور بودن و ب ۀنات است و لازمیات، بیآ

ن نکتـه  یبا ا یو اگر نور بودن قرآن، منافات ،میات معاد را هم استثنا کنیالاحکام و آاتیآ ید حتیم، نبایبدان
ندارد کـه بـه    یلین صورت دلیازمند سنت باشد، در این نییر و تبیات آن در تفسیآ ینداشته باشد که برخ

 ـ یرون برانیر بیتفس ۀاستناد نور بودن قرآن، سنت را از گردون م، بلکـه  یاز از سـنت بـدان  ی ـنیم و قـرآن را ب
ات معـاد و چـه   یالاحکام و آاتیات قرآن ـ چه آ یآ یکه فهم برخ یدر صورت یم که حتیریم بپذیتوانیم
وگو بـا اسـتاد   (گفت ناتیباشد، باز هم قرآن، نور است و ب یات متکین رواییح و تبیگرـ به توضیات دیآ

  ).310ص، 10 – 9، ش هاي قرآنیپژوهشسیدجعفر سیدان، 
کننـدة  نویسد: در کنار آیاتی کـه قـرآن را نـور و بیـان    یکی دیگر از محققان در نقد استدلال علامه می

) و 5کریم را سخنی سـنگین (مزمـل:   کند، به آیات دیگري نیز باید توجه کرد که قرآن هرچیز معرفی می
روش به منظور تفسـیر مجمـوع آیـات قـرآن      این رو پیروي ازاینکند؛ از) معرفی می21باعظمت (حشر: 

کریم و فهم همۀ مراتب باطنی معارف قرآن کارآیی ندارد و مراجعه به منابع دیگر تفسیر و در رأس آنهـا  
  ).29و19، ص84، دفتر 1386مبارکه،  یزديناپذیر است (اروایات معتبر تفسیري اجتناب

باره گفته: قرآن تبیین کل شیء است ولی ما قاصر از اسـتفاده از آن هسـتیم   یکی دیگر از نویسندگان در این
اـ     و بهترین دلیل براي این مطلب این است که بزرگان و دانشمندان هنوز نتوانسته اند همـۀ مجهـولات خـود را ب

کنـد،  ). آیاتی که قرآن را نور، هدایت و بیان براي مردم و... معرفی مـی 6، ص 1385آن برطرف سازند (مهدي، 
بتوانند از همـۀ مطالـب قرآنـی اسـتفاده کننـد؛ لـذا در        بیت معنایش این نیست که مردم بدون وساطت اهل

  اختصاص دارد (همان). و ائمۀ اطهار روایات آمده است که تبیان کل شیء بودن قرآن به پیامبر

  ررسیب
مـراد از نظریـۀ اسـتقلال     شـود. با تأملی دوباره در نظریۀ استقلال دلالی قرآن این سنخ اشکال برطرف می

دلالی این است که قرآن در بیان مراد خداوند در حدي که در مقام بیان آن است به غیر نیاز ندارد؛ نـه در  
بیان تمام مراتب معـانی بـاطنی آن.    بیان تفاصیل مطالبی که در آن به صورت کلی بیان شده است و نه در

قلمرو تفسیر و مقصود خداوند، همان مقداري است که خداوند با همین عبارات عربـی براسـاس اصـول    
محاورة عقلایی قصد تفهیم به مخاطبان خود داشته است. اگر چیزي از این محدوده خارج بود، از ظواهر 

۴۰  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

اـد و ماننـد آن و نیـز      ت. ازایـن آید و خارج از محدودة تفسیر اس ـقرآن به دست نمی اـم و مع اـت احک رو جزئی
روشـن اسـت کـه     معارف باطنی قرآن، استثنایی بر نظریۀ استقلال نیست تا آن را نقضی بر دیدگاه علامه بدانیم.

اـت و        » الصلوةاقیموا «خداوند مثلاً با جملۀ  اـن جزئی اـز نیسـت. بی اـم نم اـت و تفاصـیل احک درصدد بیان جزئی
 ـ    فقهی و معاد و نیز داستانتفاصیل احکام  اـي مصـطلح   ـبه معن هاي قرآن و معارف باطنی قرآن از حد تفسیر 

اـبراین، نـور بـودن قـرآن اسـتثنابردار         پیامبر خارج است و تبیین آن به عهدة و جانشینان معصـوم اوسـت. بن
  است. د بیان آن بودهاي است که خداوند با ظاهر الفاظ و عبارات قرآن درصدنیست، اما قلمرو آن، محدوده

، براي فهم تمام مراتب و تفاصـیل مطالـب   بیت بنابراین اگر مراد از نیاز به روایات و وساطت اهل
قرآن باشد، مطلبی درست است که علامه هرگز منکر آن نیست، اما اگر آیات قرآن در حد مفاد ظاهري نیز 

باشد، قطعاً با نور بودن و تبیان بودن قرآن و برخی روایات  بیت مبهم و محتاج روایات و وساطت اهل
  ) ناسازگار است.360، حدیث 270صتا، ، بی(برقی

  . نقد بر استدلال به دعوت عمومي به تدبر در قرآن۲
 یهرگـز لزوم ـ انـد:  و در نقد آن گفته دانسته ناتمام را» تدبر به دعوت« بر یمبن علامه، گرید لیدل برخی محققان

 يات قـرآن دارا ی ـاز آ یبخـش مهم ـ کـه  . همـین ات مربوط به معارف روشن و آشـکار باشـد  یآ ۀد که همندار
ات فـرا خوانـد و   ی ـتأمل در آن آ يها را براانسان ۀاست که خداوند هم ین باشد، باز هم کافیم محکم و بیمفاه
  ).312، صدریابند (همان امبر رایو رسالت پ یت وحیشان بخواهد که با تدبر در قرآن، آثار حقانیاز ا

 همـۀ  يبـرا  قرآن اتیآ همۀ که ستین معنا نیا به لزوماً اتش،یآ در تدبر به قرآن این بیان، دعوت طبق
 اعظـم  بخـش  ای ـ تمـام  باشند، معصومان و امبریپ اتیآ آن مخاطب باشد. اگر تدبر موضوع هاانسان

 از یبخش ـ در تـدبر  باشـند،  يعـاد  يهاانسان اتیآ آن مخاطب اگر اما باشد، تدبر موضوع تواندیم اتیآ
 میـزان  بـه  تـدبر،  اتی ـآ موضوع قلمرو. بود خواهد یکاف دعوت نیا بودن مانهیحک در کم، هرچند ات،یآ

  است. وابسته هاانسان تیظرف

  یبررس
 تنهـا  کجـا  از خواند،قرآن فرا می اتیآ در را به تدبر مخاطبان یوقت قرآن که دارد وجود پرسش نیا جاي
 اتیآ یبرخ در: دیبگو قرآن که پذیرفتنی است ایآ را؟ آن کل نه است، داده قرار مدنظر را در اتیآ یبرخ
 دیبا د،یفهمینم را آن يظاهر يمعنا یحت د،یکن تدبر هم اگر چون د؛ینکن تدبر گرید یبرخ در و دیکن تدبر

  !د؟یبرو امبریپ نزد اتیآ از دسته آن فهم ظاهري يبرا
اند که در حقانیت قرآن تردید دارند. باید توجه داشت که مخاطب ابتدایی این آیات مشرکان و کسانی
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تواند موضوع تدبر همگانی باشد که تمام آیات آن در حد فهم ظاهري براي همگان گمان وقتی قرآن میبی
انیت قرآن ـ را بـه تـدبر در   ویژه ناباوران به حقبه ـپذیر باشد. هرگز پذیرفتنی نیست که قرآن همگان  فهم

) تحدي نماید، اما در 23اي مانند آن (بقره: قرآن فرا بخواند و حتی براي اثبات حقانیت آن به آوردن سوره
و جانشـینان او،   ها یا آیاتی باشد که براي تودة مخاطبان مبهم باشد و مردم بدون بیان پیامبرقرآن سوره

  حتی معناي ظاهري آن را نفهمند.

  نقد بر استدلال كافي نبودن قرآن براي حل تعارضات. ۳
برخی محققان براي اثبات نیاز قرآن به تفسیر معصومان در کفایت قرآن در حل تعارضات ظـاهري خـود   

دیگرى که نیاز تفسیر قرآن به روایات را روشن  ۀنکتگوید: باره میدان در اینیاند. استاد ستردید روا داشته
بتوان به اشـکال تعـارض و ماننـد آن پاسـخ     احتمالات  یبرخطبق  به فرض آنکه است که سازد، اینمى

توان جوابی مشابه این ؛ زیرا به هر کلام متعارضی مینیست به دیگران قابل ارائه ی، ولى چنین پاسخگفت
را که سخن آنان در اثبـات و تعیـین یـک احتمـال از میـان       ي، افرادة آناگر خود این کتاب و آورندداد. 

در  ،. بـه عبـارت دیگـر   است یگوناگون سند و حجت باشد، معرفى نکند، همچنان اشکال باق احتمالات
آیه را با آیات دیگر روشن  یطور کامل و روشن و قطعو به یراحتتوان بهیآیه نم فهم يبرا يموارد بسیار

  ).317 - 316وگو با استاد سیدجعفر سیدان، همان، ص (ر.ك: گفت و مشکل را حل کرد ساخت

  یبررس
سـورة نسـاء    82در پاسخ به کافی نبودن قرآن براي حل تعارضات ظـاهري نیـز نگـاهی دوبـاره بـه آیـۀ       

اندیشند آیا در قرآن نمى؛ فاً کثَیراًیتدَبروُنَ القْرُآْنَ ولوَ کاَنَ منْ عند غیَرِ اللهّ لوَجدواْ فیه اختْلأ فلأَأ«افکنیم: می
مفهوم آیه این است که تمام کسانی که در ». یافتندبسیار مى يبود در آن ناسازگارو اگر از نزد غیر خدا مى

حقانیت قرآن تردید دارند با تدبر در آن، به هماهنگی آیات و نبودن اختلاف در آن پی خواهند بـرد و از  
ویژه کسانی را کـه  یابند. هرگز معقول نیست که قرآن تمام مخاطبان ـ بهن را میرهگذر آن، الهی بودن قرآ

در حقانیت قرآن تردید دارند ـ به تدبر در قرآن فرا بخواند و فقدان اختلاف در قرآن را دلیلی براي الهـی   
آورندة آن  بودن آن بشمارد، اما در قرآن آیاتی باشد که رفع تعارضات ظاهري آن منحصراً متوقف بر بیان

نویسد: آیۀ باره میباشد. چنین توقفی با اعجاز قرآن در نداشتن اختلاف کاملاً ناسازگار است. علامه در این
سورة نساء بر این دلالت دارد که شبهاتی نسبت به قرآن وجود دارد و اوهامی مبنی بر وجود اختلاف  82

ی مضمون برخی آیات با یکـدیگر اسـت...؛ امـا    کند؛ اختلافی که ناشی از تنافدر قرآن به ذهن خطور می
قرآن خود راه حل اختلاف و تعارض را معین نموده است و آن تدبر در قرآن است. قرآن صـراحتاً ایـن   

۴۲  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

توان مسئلۀ تعارض ظاهري آیات دیگر را حل نمود و بـه  دارد که با برخی آیات قرآن مینکته را بیان می
وجوي کشف مراد خدوند است، باید از برخی لذا کسی که در جست این وسیله، شبهه را از اذهان زدود؛

اي را بـا آیـۀ   آیات براي فهم آیات دیگر مدد بگیرد و برخی آیات را شاهد بر آیات دیگر قرار دهد و آیـه 
  ).167، ص 7ج ، 1393دیگر به سخن درآورد (طباطبایی، 

 قرآن را باید از پیـامبر  سطوح معارفبرخی  و اتیآ ق بسیاري ازیمصاد تردید تفاصیل احکام وبی
ولی همۀ اینها مطـالبی فراتـر از ظـاهر     است، حجت ناًیقی در تمام این موارد، امبریپ انیب. وجو کردجست

آنچه را خداونـد بـا ایـن     باشد، داشته یکاف ییآشنا محاوره اسلوب و یعرب زبان با یکس آیات است. اگر
  د و هیچ تعارضی در قرآن نخواهد یافت.یفهم خواهدروشنی به آیات درصدد بیان آن بوده،

سورة نساء اختلاف است و استدلال فقط بر بعضی  82در تفسیر آیۀ «اند اما اینکه برخی منتقدان گفته
)، اشکالی ناتمام است؛ زیرا هرگز اختلاف برخی مفسران در 69، ص 1385(مهدي، » احتمالات تمام است

ن استدلال به آن نیست. مفهوم روشن آیۀ مذکور این است کـه هـرکس در   معناي یک آیه دلیل ناتمام بود
قرآن تدبر کند، هیچ اختلافی در آن نخواهد یافت. لذا طبق مفاد این آیه هر اختلافی ـ هرچنـد ناشـی از     

  رفع است. درك نکردن درست آیات متشابه باشد ـ با تدبر در قرآن قابل

  . نقد بر استدلال به روايات عرض۴
هاي دیگر نظریۀ استقلال، روایات عرض است. مفاد دلیل عرض این بود که اگر فهم مقاصد جمله دلیلاز 

آید؛ زیرا روایـات حجیـت خـود را پـس از     باشد، دوري آشکار پیش می قرآن، متوقف بر بیان معصوم
 ؛ چـون نیسـت در کـار   يدورانـد:  کنند. برخی محققان در نقد دلیل مذکور فرمودهعرضه بر قرآن اخذ می

تواند مرجع روایـات باشـد کـه    یم یفرمایش علامه قرآن زمانطبق  جهت توقف فرق دارد. توضیح اینکه
 لى کتـاب اللـّه، لا  ع عن النبی المنقولۀعرض الروایات « :باشد یمعارف و مفاهیم روای ۀهم ةدارند دربر

ولو توقف ذلک علی  ادته من الکتاب، مما یمکن استفمع کون جمیع ما نقل عن النبى یستقیم معناها الاّ
در همـین  ی اشـکال اصـل  ). 85، ص3، ج1393(طباطبایی، » کان من الدور الباطل وهو ظاهر بیان النبی

تشخیص صـحیح از غیرصـحیح اسـت و     يقسمت عبارت است؛ زیرا عرضه داشتن روایات به قرآن برا
به تصریح داشته باشد و  یسخن یک احادیث،یکا ةروایات بر قرآن به این نیست که حتماً قرآن دربار ۀعرض

این است که آن روایات، ناهمخوان با آیات  يبرا روایات بر قرآن ۀاحادیث در قرآن باشد، بلکه عرض ۀهم
از . هر روایت در آیـات بیـابیم   يدر خصوص محتوا يجهت تأیید و مخالف قرآن نباشند، نه اینکه حتماً

از آیات است که بدون روایات تبیین  یتبیین و تشریح بخش يبرا قرآن بر روایات، ۀطرف دیگر نیاز عرض
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همچنین باید توجه داشت که ). 313- 312وگو با استاد سیدجعفر سیدان، همان، ص(ر.ك: گفت شودینم
نزلَنْـَا  أو« :رمـوده اسـت  فخود، مخاطبانش را به غیرخودش ارجاع داده و از جمله  يقرآن در موارد بسیار

ذینَ أوُتـُوا العْلـْم   «یا فرموده است:  )44نحل: » (رَ لتبُینَ للنَّاسِإلِیَک الذِّکْ » بلْ هو آیات بیناَت فی صدورِ الَّـ
 ايکه شأنیت فهم قرآن را دارند، به آیه یگونه آیات در این است که هرگاه کساناین ظهور. )49عنکبوت: (

ز ر.ك: ی ـ؛ ن314 – 313ند (همـان، ص  مراجعه کن» لَّذینَ أوُتوُا العْلمْا«رسیدند که تفسیر آن را ندانستند، به 
  ).100ـ 99، ص 1385مهدي، 

  یبررس
نقل شده، از قرآن نیز قابل  ظاهر عبارت علامه در عبارت مذکور این است که تمام آنچه از پیامبر اکرم

مه نصی بر خلاف این داشـت، از  استفاده است؛ اما این مفاد ظاهري عبارت است، حال اگر در جایی علا
که در جمع عرفی میان دو سخن قاعده همین اسـت. علامـه ذیـل آیـۀ     داریم، چناناین ظاهر دست برمی

  نویسد:) می89(نحل: » ونزََّلنْاَ علیَک الکْتاَب تبیاناً لِّکلُِّ شیَء« شریفۀ
کلُِّ «از چنین جایگاهی برخوردار است، مراد از ازآنجاکه قرآن کتاب هدایت براي تمام مردم است و قرآن 

ءَدر آیه  »شی»ءَاناً لِّکلُِّ شییبت تاَبْالک کَلینزََّلنْاَ عهر چیزي است که به امر هـدایت مـردم   89(نحل:  »و ،(
ظریۀ تفسیري، هاست؛ البته این نکنندة کلیات همۀ امور مرتبط با هدایت انسانگردد؛ بنابراین قرآن بیانبازمی

دلالت دارد که همان اظهار » بیان معهود و متعارف«مبنی بر ظاهر واژة تبیان است. توضیح آنکه ظاهر تبیان، بر 
طور معمول از ظاهر قرآن تنها کلیات علوم و معارف مرتبط با مقاصد از طریق دلالت لفظی است. ما نیز به

این دلالت دارند که علم گذشته، آینده و آنچـه تـا روز   کنیم؛ اما برخی روایات بر هدایت بشر را درك می
اش این است که قیامت به وقوع خواهد پیوست در قرآن آمده است. اگر چنین روایاتی صحیح باشد، لازمه

تبیان بودن قرآن براي تمام معارف اعم از جزئیات و کلیات و امور هدایتی و غیر آن فراتر از راه دلالت لفظی 
ن شاید در قرآن اشاراتی از غیر طریق دلالت لفظی باشد که کاشف اسرار و امور پنهانی باشد که باشد؛ بنابرای

  ).325، ص12ج، 1393راهی براي فهم متعارف به آن نیست (طباطبایی، 
اـ   به تصریح علامه ما از ظاهر آیات قرآن تنها کلیات علوم و معارف مرتبط با هدایت بشـر را درك مـی   کنـیم، ام

اـیف       اجمال آمده است، به عهدة پیامبره در قرآن بهتبیین آنچ اـور وي یکـی از وظ و جانشینان اوسـت. بـه ب
، تشریع و قانونگذاري براساس وحی غیرقرآنی است و آن همان بیان تفاصیلِ مطالبی اسـت کـه   رسول خدا

  ).388، ص 4 ، جنسورة نحل بر آن دلالت دارد (هما 89که آیۀ اجمال بیان کرده است؛ چنانآیات قرآن به
ماند که مراد وي از عرضۀ روایات بر قرآن، عرضۀ مفاد آن با توجه به عبارات علامه، تردیدي باقی نمی

بر کلیات و اصول برگرفته از قرآن است. در این صورت اگر این جزئیات با کلیات و اصـول منـدرج در   
، قدر متیقن مفـاد روایـات عـرض    کمشود. دستقرآن منافات داشت، به صحیح نبودن روایات حکم می

۴۴  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

همین است. حال اگر فرض کنیم که قرآن در همین حد، یعنی در حدي که خداوند با این عبارات درصدد 
تواند معیاري براي تشـخیص روایـات صـحیح از سـقیم     بیان آن بوده است، مبهم باشد، آنگاه چگونه می

باشد، همان دور  یا معصومان بیین پیامبر اکرمباشد؟! اگر فرض کنیم که قرآن در این حد نیز نیازمند ت
ایـم و از سـوي دیگـر    آید؛ زیرا از سویی فهم ظاهر قرآن را متوقف بر بیان معصوم دانسـته باطل پیش می

ایم؛ جهت توقف از هر دو طرف همین ظاهر قرآن را معیاري براي تشخیص صحت روایات معرفی کرده
شود و خداوند با این عبارت درصدد که از ظاهر قرآن فهمیده مییکی است و آن حدي از مراد الهی است 

  بیان آن بوده است.
جمیع ما «با توضیحی که گذشت، عبارات صریح علامه در این باب قرینه بر این است که مراد وي از 

د در مقام تفسیر قرآن، یعنـی بیـان مفـا    تمام چیزهایی است که پیامبر در عبارت مذکور،» نقل عن النبی
اند؛ نه بیش از آن. تبیین آیات و تشریح جزئیات و تفاصیل احکام و عقاید و مانند آن ـ ظاهري آن، فرموده

که گذشت ـ غیر از تفسیر ظاهر آیات است. قرآن در بیان مقاصد خود در حدي که در مقام بیان بوده چنان
  و جانشینان اوست. هدة پیامبربه غیر نیاز ندارد، اما تبیین و تشریح جزئیات و تفاصیل آیات به ع

  گيرينتيجه
اي نداریم . در نگاه علامه، تفسیر، بیان معانی آیات قرآن و کشف مقاصد آن است. در میان آیات قرآن آیه1

که مفهوم (مفاد استعمالی) آن پیچیده و به کشف نیازمند باشد؛ آنچه به بیان و کشف نیـاز دارد، مـراد   
عمدتاً به جهت تعالی معارف قرآن و انس ما با معانی سطحی و مصادیق خدا از این عبارات است که 

  مادي، از نظر ما پوشیده است.
هـاي متعـددي از جملـه عمومیـت خطابـات      . علامه براي نظریۀ استقلال قرآن در دلالت، به دلیل2

قرآن، دعوت عمومی به تدبر در قرآن، آیۀ نداشتن اختلاف، اوصـاف قـرآن و روایـات عـرض     
  کرده است. تمسک

. به باور علامه قرآن در حدي که درصدد بیان آن بوده، کاملاً رسا و گویاست و فهم مراد خـدا در  3
این محدوده متوقف بر منبع دیگري نیست. البته در تفاصیل احکام و عقاید، نـاگزیر بـه رجـوع    

ی بـر  هستیم، ولی تبیین تفاصیل خارج از محدودة تفسـیر اسـت؛ لـذا نقض ـ    تبیین معصومان
  نظریۀ استقلال دلالی قرآن نیست.

. علامه نظریۀ استقلال دلالی قرآن را مبناي روش تفسیر قرآن به قرآن قرار داده اسـت. بـه بـاور علامـه     4
  بهترین روش براي کشف مراد خداوند، تدبر در آیات و تفسیر قرآن به قرآن است.



   ۴۵ تأملي دوباره در نظرية استقلال دلالي قرآن

داند. به نظر وي روش تفسیر را باید از ایشان آموخت. علاوه بـر  را معلم قرآن می . علامه معصومان5
آنـان رسـیدن بـه     سازند و بـدون راهنمـایی  این، ایشان زمینۀ فهم بسیاري از آیات را براي ما مهیا می

کنند مقاصد بلند برخی آیات، بسیار دشوار است؛ اما به هر صورت ایشان ما را به مطالبی راهنمایی می
کنند. افزون بر ایـن،  که از ظاهر همین آیات قابل استفاده است و چیزي را بر ظاهر آیات تحمیل نمی

است. وانگهـی، سـخن    اجمال آمده به عهدة معصومانتبیین آیات و بیان تفاصیل آنچه در قرآن به
  الخطاب و معیار و میزان هدایت در فهم کتاب خداست.ایشان فصل

سلم اعجاز قرآن دوري از اختلاف و تناقض است. قرآن تمام کسانی را که در حقانیت . یکی از وجوه م6
قرآن تردید دارند، به تدبر در آن فراخوانده و نداشتن اختلاف را دلیلی بر الهی بودن مـتن آن دانسـته   

ود، بـا  شاست؛ بنابراین تمام اختلافات بدوي که عمدتاً از ابهام و تشابه در برخی آیات قرآن ناشی می
اند، ارشاد و راهنمایی تدبر در آیات قرآن قابل رفع است. اگر معصومان نیز مطلبی در این باب فرموده

به همان مطالبی است که با تدبر در قرآن قابل دستیابی است. پـذیرفتنی نیسـت کـه رفـع تعارضـات      
  آن است.ظاهري قرآن متوقف بر بیان کسانی باشد که حجیت سخن آنان متوقف بر اعجاز قر

. روایات عرض، دلیلی متقن بر استقلال قرآن در دلالت بر مقصود است؛ زیرا اگر فهم مفاد قـرآن ـ در    7
حدي که درصدد بیان آن است ـ متوقف بر روایات باشد، دوري باطل پیش خواهد آمد. جهت توقف 

صحیح از سقیم نیز همان حد مراد ظاهر آیات قرآن است که از سویی معیاري براي تشخیص روایات 
کـم مقـداري از آن، متوقـف بـر بیـان      زعم مدعیان، فهم تمام آن، یا دسـت قلمداد شده و از سویی به

  است. معصوم
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